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  .)70 و 59:، صص1: ج ، 34( دانستند راسر متغير مي را س ، عالم نداشته
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تعبيـر   و جـوهر    ذات  به  از آن  كه ،است  از تغيير  و پس   پيش ء دو شي    ميان   مشترك  دارد كه 

  .)150 ـ 149 : ص، ص 11 (است   و اعراض صفات   همان نيز متغير   امر. كنيم مي
تواند  نمي ء  شي  يك  و صفات يير در اعراض تغ  باورند كه  بر اين  مشائي ارسطو و فيلسوفان

 در    هـستند كـه      امتدادپـذيري    تغييرهايي تغييرهـاي     چنين   باشد، بلكه    و آني    دفعي  تغييري
يابد   مي  نيز تحقق ها زمان آن  در پي  كه  ممتدي  تغييرهاي  چنين  نام؛دهند  مي  رخ بستر زمان

  .  است حركت
   واقـع    در آن    حركـت    كـه  1 اي   تعبيـر ديگـر، مقولـه        و بـه     حركـت   از نظر ارسطو، موضوع   

   سينا بـا تحقيقـات      اما ابن  ؛  2است»  أين«و  »  كيف« ،» كم«  ي   مقوله   از سه   شود، تنها يكي    مي
   تغييرهـاي   ، يعنـي    نيز حركـت  »  وضع « ، در مقوله     مقوله   سه   بر اين    افزون   داد كه   خود نشان 
  ).249 :ص ، 37(افتد   مي  اتفاق تدريجي

 ،» كـم  «ي   در چهـار مقولـه    حركـت   در تحقـق   مـشهور فيلـسوفان      نظر از ديـدگاه     صرف
  نسبت  و تغيير   ، تغيير مكان     رشد و نمو، تغيير صفات       مستلزم   كه ،» وضع«و  »  أين«،  » كيف«

   جريان   سه  را از    متعاليه   حكمت  چه آن ،  است   ديگر آن    اجزاي   به   نسبت   جسم   از اجزاي   برخي
 در    وجـود حركـت     سازد، پذيرش   جدا مي  3  و يماني   ، اشراقي    مشائي  ، يعني    از آن    پيش  فلسفيِ
  .  جوهر استي  مقوله

،    كـرد    در جوهر دفـاع      حركت  ي   از نظريه    صراحت   به   كه   فيلسوفي   نخستين  مشهور است 
   اجـسام   هـاي   از ويژگـي    حركت،     نظر وي   به). 194 :، ص 5:  ج ،  26 (  است   شيرازي ايصدرملا
 ـ ـ 284 :، صـص  7:  ج ،26(باشـد     برخوردار   از ثبات    كه   يافت  توان   را نمي    جسمي  ، هيچ   بوده
 را   ملاصـدرا     تـوان    مـي    انـدازه    تا چه    كه   و اين    بحث   اين   تاريخي   نظر از جايگاه     صرف .)285

   و هـر گـروه       داشـته    و موافقـاني    ان مخالف ، در جوهر   وجود حركت  4،   دانست   نظريه  مبتكر اين 
  .اند  استناد كرده  دلايلي  به، نظر خود  اثبات براي

:   اسـت   جـوهر دو گونـه   كنـد كـه    مي  نقل   پيشين   از فيلسوفان    سينا از برخي    هرچند ابن 
، 7( نيـست  »  و فـساد  كـون « فراتـر از    چيـزي  ها   منظور آن    معتقد است  ، خود   ممتد و سيال  

   و نـه     مجـازي   ، اتصافي    حركت  به  جوهر را      اتصاف   وي  چنين هم). 93 :، ص 1:  ج ، الطبيعيات
  ).98 :، صهمان(داند   مي حقيقي

   آن و حالـت   صفات   چون همء نيز      شي   اگر ذات    كه ند باور   بر اين    جوهري   حركت  مخالفان
؛    دهـيم    نـسبت    آن  به ا ر   وجود ندارد تا حركت     ء ثابتي    شود، شي    دگرگون   تدريجي   صورت  به

 هـر حركتـي     تحقـق  شـرط   كه     با اين   ،ايم   را پذيرفته   ، حركت    وجود متحرك   ، بدون   در نتيجه 
  5.  است وجود متحرك
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،    ماهيـت    بـودن    وجـود و اعتبـاري       خـود در اصـالت       مبناي   به   با توجه   ملاصدرادر برابر،   

هـا نيـز      آن  ذات  را در   ، تغييـر و تحـول       ه داد   اشيا را گـسترش      تغييرپذيري ي  هكوشد دامن   مي
  6. بداند جاري

   جـز يـك      چيـزي    و ماهيت    دارد وجود است     تحقق   در خارج   چه آن معتقد است ملاصدرا  
يابـد، حـدود و     تغييـر مـي   چه آن،   اساس  بر اين.  نيست  ذهني   و يا انعكاس     از آن    عقلي  انتزاع
   موضوع  كه  اين ، ضمن  در نتيجه.موجود   آن د شخصي وجو ، نه  موجود است  وجود يك  مراتب
  7.كند  تغيير مي  پيوسته  آن  وجودي ، مراتب  است ء باقي  شي  شخصي وجود ، يعني حركت

 تـا در     آنـيم  بـر     ش پژوه  شود، در اين     مي  ها واقع    در آن    حركت   كه   نظر از مقولاتي    صرف
   بررسي  و وجود حركت چيستي   ي  درباره را     ملاصدرا و ميرداماد    آراي،     تطبيقي ي    مقايسه  يك

  .  بگيريم  پي  خارج جهان  در  حركت  چگونگي در باب را   بحث ، سپس كرده
  

    حركت چيستي. 2
  پذيري  و تعريف  حركت.1. 2

   كـه    اسـت    حركت   در بحث    مهم  مباحث   از جمله      حركت ِ  ناپذيري  يا تعريف   پذيري  تعريف
   مختلفـي   هاي   تعريف ،  فلسفي   در متون   گرچه. دارد   عقلي  تقدم ،  حركت   بر تعريف    آن  بررسي
 :، صص 1:  ج ،  15؛  420 ـ 418 : ص، ص 10؛  105 : ص ،5: ك. ر (  است   شده بيان   حركت  براي
:  ج ؛  الطبيعيـات  ،7؛  31 ـ ـ 20 :، صص 3:  ج ،  26؛  347  و 252  و 192  :صص ،  9؛  672 ـ 669

 از   پرسـش   از  رسـد پـيش      نظـر مـي     ، به )111 ـ 110 :، صص 2:  ج ،  30 و 86 ـ 81 :، صص 1
   حركـت   واقعيـت   بـه  ، بـا تعريـف   توان  آيا مي  كرد كه  را بررسي    نكته  ، بايد اين     حركت  تعريف
  سازد؟ مي  را از ساير چيزها متمايز  تنها حركت  يا تعريف  يافت دست

آيـا  :   بپرسـيم   ، بايـد چنـين       كنـيم    تبديل   فلسفي   پرسشي   را به    پرسش   اين  اگر بخواهيم 
   رسـم    بـه   ، تعريـف     كنـيم    را تعريـف     آن   كه   كرد يا هر گونه      حد تعريف    را به    حركت  توان  مي

  خواهد بود؟
  ،  19( او معتقدنـد      و پيـروان     اشراق   شيخ   كه   گونه   باشد، آن    مستقل  اي   مقوله   چه  حركت

، ) 37 :، ص3:  ج، 26 (  است  مدعي متألهين صدرال  كه  گونه  آن از وجود،  نحوي و چه) 11  :ص
   ثـاني    معقولات   براي  چنين ، هم    مقولات  براي  كرد، زيرا    تعريف   حد منطقي    را به    آن  توان  نمي

،    آن  ي   واسـطه    تـا بـه     كرد تصور    توان  نمي)  ماهيت (يفصل  و  جنس)   وجودي  مفاهيم ( فلسفي
، 111 ـ ـ 110 :، صـص  2: ج،    30) ( ه و بالماهي ـ   ه للماهي ـ  التعريف( باشد    مكن حد م    به  تعريف
  ).299 ي  تعليقه
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  در باب   توضيحي    ، تنها بيان     گفت   خواهيم   سخن   آن   ي  درباره   از اين    پس  چه آن،    بنابراين

  .  با حد منطقي  آن  ماهيت  بيان ، نه  است  حركت مفهوم
  ها  و تعريف حركت. 2 .2

   پيـشين    فلـسفي    در متون    مطرح  هاي  تعريف  ، ابتدا به       حركت   مفهوم   در بررسي   صدراملا
   بيـان   بـاره   خود را در اين      ديدگاه  ، سرانجام   نموده  ها را نقد و بررسي       آن  كند، سپس    مي  اشاره
  .كند مي

، 7 ( اسـت »  غيريـت « از     عبـارت   ، حركت    از نظر فيثاغورث   :  فيثاغورث  ديدگاه. 1. 2. 2
 در   چـه  آن دارد مغـاير بـا        اي   ويژگـي   ، در هر لحظـه     ، زيرا حركت  )83 :، ص 1:  ج ،  الطبيعيات

  ).25 ـ 24 :، صص3:  ج، 26(   يا خواهد داشت  داشته  و بعد از آن  قبل هاي لحظه
 ، بلكـه     نيـست    غيريـت    عـين    حركـت   اين كه   اول : دارد   تعريف   بر اين   سينا دو اشكال    ابن

   اگـر چنـين     ايـن كـه      دوم ؛آيـد    وجود مـي     به  ، غيريت    با حركت    يعني ؛  است  غيريت  مستلزم  
  باشـند، آن   ديگر ء مغاير با يك      دو شي    هر كجا كه    بايست   باشد، مي    درست   از حركت   تعريفي

 :، ص1:  ج، ، الطبيعيـات 7 (  نيـست   چنين  كه با اين،   كنيم  فرض   متحرك   هم   به  دو را نسبت  
.  دهـد  پاسـخ  سينا     ابن   دو اشكال به  ،     فيثاغورث   سخن   با توجيه   استدر صدد   صدرا  ملا ).83
  ، زيرا غيريـت      است  غيريت    مستلزم  چه آن   نه ،  است   غيريت   همان  حركتكه     معتقد است   وي

   مـصداق    از يـك     بـيش  ، نظـر وجـودي     هستند، از    متفاوت   دو مفهوم    هرچند داراي   و حركت 
  .ندارند
  ، بلكـه   نيـستيم  مواجه)  غيريت (  و اثر حركت  حركت  يعني، ما با دو چيز   ، خارج   جهان در
:  ج ،  26 (  اسـت    با حالي    تغاير حالي    عين ، حالي   به  و از حالي    فعل   به  ء از قوه    شي   خروج  نفس

  ).26 :، ص3
،   اسـاس     بر اين  .داند   مي   را حركت    از مساوات    خروج   افلاطون :  افلاطون  ديدگاه. 2. 2. 2
  ، حركـت     شـده    خـارج   ء از سـكون      نباشد، شي   ، همسان   ء در دو حال      شي   يك   وضعيت  هرگاه
  ).24 :، ص3: ، ج26 (  است  افتاده اتفاق
از   ، خـروج      دانـد، زيـرا از نظـر وي          مـي    نادرسـت    حركت   را براي    تعريفي   سينا چنين   ابن 

 ممتد    وضعيتي به،     در حركت    كه   در حالي   ،ناپذير است  و امتداد    بسيط  ، امري    برابري  وضعيت
   صـورت    الزامـاً بـه      يكـساني    از حالـت     ديگر، خـروج     عبارت   به نياز داريم؛ )  متصل ( و پيوسته 
   خروج   شامل  صرفاً حركت   كه     آن   دهد و حال     نيز رخ    دفعي   شكل  تواند به   ، مي    نبوده  تدريجي
   8:شود  مي تدريجي

 و   القـوة    جهة     و من    بالفعل   جهة   و بعضها من    ّ وجه    كل   من   بعضها بالفعل   موجوداتّ ال   إن«
   شـان   ّ من    ثم   البتّة   بالفعل   له   لا ذات   ّ جهة    كل   من   الاشياء بالقوة   ء من    شي   يكون   ان  يستحيل
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   عليه   فلا قوة    بالفعل   إليه   الخروج  امتنع  لها و ما     المقابل   الفعل   منها إلي    يخرج   ان   قوة  ّ ذي   كل

   القـوة   عن  خروج ّ الحركة إن.  لا دفعة  و قد يكون  دفعة  قد يكون  القوة   عن   الفعل   إلي  و الخروج 
  ).82 ـ 81 :، صص1:  ج، الطبيعيات ،7 («  او لا دفعة  الاتصال  او علي  زمان  في  الفعل إلي

  تبيـين   اي     گونـه    را بـه     از حركت    وي  ، تعريف   ن افلاطو   سخن  كوشد با توجيه     مي ملاصدرا
،   زمـان  مفهـوم   دادن   ، بـا دخالـت       جهت   همين   به . وارد نباشد    سينا بر آن     ابن   اشكال كهكند  

:  ج ،  26 (دانـد   مي)  آن ( ء در دو لحظه      شي   يك   حال   ناهمساني   را به    افلاطون   تعريف  بازگشت
  ).25 :، ص3

 . دارد   نيـز ادامـه    صـدرالمتألهين خر از   أ مت ـ   حكيمـان    توسط  افلاطون   تعريف  روند توجيه 
   افلاطـون    تعريـف    اسـت   ، مـدعي     آن   بـا انـواع      حركـت    تعريف   بحث  دادن  با ارتباط   سبزواري
  ).257 ـ 256 :، صص4:  ج،18 (  است  توسطي  با حركت مناسب

  است    از نظر ارسطو عبارت      رشد، حركت    ابن   گزارش  بر اساس :  ارسطو  ديدگاه. 3. 2. 2
 سـينا    ؛ اما ابن  )22  :، ص    الطبيعي   السماع  تاب ،3(»  ه ما هو بالقو    ه جه   من  ه ما بالقو   كمال«: از

   مـن    لمـا بـالقوة      أول  كمال« :  است   تغيير داده    را چنين    تعريف  ، اين » اول«  ي   كلمه  با افزودن 
ــث ــه حي ــالقو  إنّ ــات ،7(»  ه ب   و24 :، صــص3:  ج، 26  و29  :ص ،5؛ 83 :، ص1: ج ، الطبيعي

190.(9  
،  استمشهور    مشائي  فيلسوفان مياندر    دوم  تعريف   كه جا آن ، از    تفاوت   نظر از اين    صرف

  . كنيم  مي  را بررسي آن
،    كمـال   چيـستي :   است   كرده   مواجه  مسأله   ما را با سه    »  نخست  كمال«   به   حركت  تعريف

  .  حركت  بودن  نخستين ، كمال  و سرانجام  حركت دن بو كمال
 پيـدا    ، زيـرا بـا فعليـت         است   حاصل   شيئي   براي   بالفعل  چه آن از     است   عبارت  كمال:  ولا
  ).248 :، ص4 ج،18(رود   مي ء از بين  شي  آن ها و كمبودهاي ، نقص كردن

   كـه    خـاص    مكان   موجود در يك   ِ   هر جسم    براي   كه   است   كمال   جهت   از آن   حركت:  دوم
 و    نخـست   مكـان   وجـود در    امكـان :  وجود دارد    نيز باشد، دو امكان      ديگري  تواند در مكان    مي

  .  است  جسم  براي ، كمال  دوم  مكان  به  و توجه  اول  در مكان  بودن؛  دوم  وجود در مكان امكان
   مقـدم ْ  دوم   مكـان      سوي  ء به    شي  توجه، زيرا      است   جسم   براي   نخست   كمالِ  حركت:  سوم

 نبـود؛     ممكن  دوم   مكان     به   آن   تدريجي   رسيدن  ، وگرنه    است   دوم  ء در مكان     شي  بر وجود آن  
، 3:  ج ،  26(خواهـد شـد       ء محسوب      شي   آن   براي   دوم   كمال ْ   دوم   مكان   به  ، رسيدن   در نتيجه 

  10).249 ـ 248 :، صص4: ج ، 18؛ 24 :ص
  دادن   توجـه     ، بـراي     حركت  در تعريف »   بالقوه   انه   حيث  من«   عبارت  ، آوردن    بر اين   نافزو

   آن   بـودن    بـالقوه    بـا جهـت      ارتباطي   كه ،ء   شي   يك   نخستين   كمالات   كه   است   مطلب   اين  به
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،    اسـت    نوعي ِ   واجد صورت  ء   هر شي   ، مثال   عنوان   به ؛آيند   نمي   حساب   به  د، حركت نء ندار   شي

   بـه   چـه  ء متحـرك  ، شـي  ء نداشـته     شي   آن   بودن   با بالقوه    ارتباطي   هيچ   نوعي ِ   صورت  اما اين 
؛ 231 : ، ص 24؛ 249  :تـا، ص   بـي  ،25:  ك. ر ( ست را دارا    كمال   نرسد، اين    و چه  مقصد برسد 

  ).1524 :، ص2: ج ،17و ؛ 250:، ص4:  ج، 18؛ 96 ـ 95  :صص ، 23
،   اسـت    نكـرده   ارائـه     از حركـت     جديـدي    هرچند تعريف   وي : ملاصدرا  گاهديد. 4. 2. 2

  11.برگزيند ها را  از آن ، يكي  گذشته هاي  تعريف  تا با اصلاح كوشيده
 كرد،  ، تعريف  هم  به ، اما نزديك    مختلف  هايي   را با عبارت     حركت  توان   مي ، ملاصدرااز نظر   

»   فعـل    به   از قوه   آرام  آرام  خروج«،  »  فعل   به   از قوه   تدريجي  خروج«،  »  تدريجي  حدوث«: مانند
   12).84  :ص ،23  و؛129  :، ص25؛ 284 :، ص7: ج  و22 :، ص3: ، ج26(
   ها  بر تعريف  و اشكال حركت. 3. 2

 ،  8:  ك. ر (  اسـت    بوده  ملاصدرا نيز مطرح    از   پيش   فلسفيِ  ها در متون     تعريف  هرچند اين 
   خـارج    بحـث   ي  ، از گردونـه      نـشده   هـا توجـه      آن  ها، به    اشكال   برخي  ي  ه واسط  به،  )102  :ص

   تعـاريف    درسـتي   ها، در صدد است      آن به  گويي ها و پاسخ    اشكال    آن  با طرح ملاصدرا   .اند  شده
  .سازد  را نمايان  پيشينيان

2 .3 .1 .دارنـد،   هـا    تعريـف   بر اين  سينا     ارسطو و ابن     كه   اشكالي  ترين  مهم:   بودن  ريدو
بـا ايـن    ، دارد   زماني  مفهومي»  غير دفعي «و  »  تدريجي«   زيرا اصطلاح  ،هاست   آن   بودن  ريدو   
 :ص، ص ـ 12؛  87  :ص،  28؛  82 :، ص 1:  ج ،   الطبيعيات ،7 (  است   مقدار حركت  ، خود ،  زمان  كه

  ).180 ـ 179 
 تصور   ميان گذاشتن  ، با تفاوت     رازي  ن و فخر الدي     از سهروردي    پيروي   به  ملاصدرا:  پاسخ
  بـديهي   ، مفهـومي       واژه   ايـن    مفهـوم    چـون    كه   باور است   ، بر اين  » تدريجي«  ي  ه واژ  و ماهيت 

   كـه   و اين  آن چيستي  به   بردن  كار برد، هرچند پي  به  حركت  را در تعريف  آن توان  ، مي   است
، 1: ، ج15؛ 23 ـ ـ 22 :، صـص 3:  ج، 26(   اسـت   اثبـات  شود، نيازمند بـه     مي   انتزاع  از حركت 

  13).247 ـ 246 :، صص4: ، ج18؛ 548 ـ 547 :صص
  ، تدريجي  متقدم   فيلسوفان   و برخي    از نظر رازي   :  خارج   در جهان    تحقق   عدم .2. 3. 2
 فعليـت    بـه    قوه   تبديل   ندارد، بلكه    تحققي   گونه   هيچ   خارج   در جهان    كه   است   مفهومي بودنْ

  .  است  دفعي  تبديلي ، هميشه  خارج در جهان
   كـه  ، تغييـري   تغيير است  از نوعي ، سخن  است  از حركت  هرجا سخن    كه   نيست  ترديدي 
   چيـزي  از زوال   يـا ناشـي     وجود نداشـته     از اين    پيش   باشد كه    از ايجاد چيزي    تواند ناشي   مي

  .  است  وجود داشته  از آن  پيش باشد كه
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ء   شـي   در   كـه    تغييـري    بپـذيريم   بايست  ، مي    بدانيم   فعليت   به   از قوه    را خروج   اگر حركت  

طبيعتـاً   .  اسـت   وجـود نداشـته    از آن  پـيش   كـه   است  ايجاد چيزي   ي  شود، نتيجه    مي  حاصل
   ايـن    كه  نناچ  را تصوركرد؛ هم     آن   حدوث  توان   نمي   دارد، وگرنه    آغازي  امر حادثْ    اين  حدوث

  . نهايت  تا بي  است ، آغازي آغازي  هر  براي پذير باشد، وگرنه  قسمت تواند امري  نميآغاز
باشـد، زيـرا      ، معدوم      وجودش تواند در آغازِ    شود، نمي    مي   حادث   كه  چه آن ديگر،    از سوي  

   و چون    معدوم  هم  موجود باشد و    ء در آغاز وجود، هم       شي   آن  آيد كه    مي   لازم  ، صورت  در اين 
 در   كـه   شـيئي   اسـت    روشن . در آغاز وجود، موجود باشد      بايست  ، مي    روا نيست    چيزي  چنين

   هنوز موجود نـشده      باشد كه   مانده   باقي     از آن    چيزي   نيست  ، ممكن   آغاز وجود، موجود است   
 دفعـي    شـكل   و بـه  بـاره   يـك   بـه  آغاز وجودش ، در  است  شده   حادث  چه آن،    ؛ در نتيجه    است

  ).27 ـ 26 :، صص3:  ج، 26؛ 550 ـ 549 :، صص1:  ج،15:  ك. ر (  است موجود شده
 و   در پــي  پــي شــوند، وجودهــاي  مــي  حــادث  در جهــان  كــه يئ اشــيا ، تمــام بنــابراين 

 وجود   ، به    فاقد امتداد است    كه)  آن (  لحظه  ها در يك     از آن    هريك   هستند كه  ناپذيري  قسمت
  هـاي   شـود؛ هرچنـد گيرنـده        موجود مـي    ء ديگري   ، شي    شده   معدوم ، بعد  ي   و در لحظه    مدهآ

  .كند  مي  را درك  و متصل  پيوسته ، امري  انسان حسي
   بـه   معقول   تشبيه    ، در يك     بيابيم  اي  ، نمونه    از پيدايش    برداشتي   چنين   براي  اگر بخواهيم  

   انـسان    بينايي  ، حس    چراغ   يك   بودن   روشن  يرا در هنگام   از نور ياد كرد، ز      توان  ، مي   محسوس
 و   مـا بـا روشـن         ، در واقـع     كـه   كنـد، بـا ايـن        مـي    را درك    پيوسـته    ممتد و روشـنايي     نوري

   ثانيـه   شـانزدهم   ها كمتر از يـك         آن  ي   فاصله   چون   كه   هستيم   مواجه  اي   متوالي  هاي  خاموش
  ).29 ـ 28 :، صص1:  ج،36:  ك. ر(آيند   نظر مي  به ، پيوسته است

  :  است  شده  داده  دو پاسخ ، اشكال  اينبه : پاسخ
  قطعـي    تنها در مـورد حركـت        اشكالْ   اين   كه   باور است    بر اين  وي:  بهمنيار  ، پاسخ   اول
موجـود در     از نقـاط       عبور متحرك    كه   نيست   اين   سخن   اين   پذيرش ي   ، اما لازمه     است  صادق
 از    وارد هريك    دفعي   صورت   به   متحرك  ، بلكه    نبوده   و تدريجي    پيوسته  ، عبوري    حركت مسير
 باشـد؛ زيـرا     درسـت   رازي فخرالـدين امثـال     شود تا سخن     مي   خارج   از آن   ، سپس    شده  نقاط

 .  نيـست   ذهنـي   فـرض  يـك   جـز  ، چيـزي     وجود نداشته    خارج   در جهان    قطعي  اساساً حركت 
   آن   بقـاي   ، ولي    دفعي   آن  حدوث   كه   است   توسطي   دارد، حركت    تحقق   خارج   جهان  در  چه آن

  ).421 ـ 420  :ص، ص10 (  است زماني
،  ديگـر    و از سـوي      بهمنيار را ناكـافي      جواب ، سو  ميرداماد از يك  :  ميرداماد  ، پاسخ   دوم
   اگـر سـخن      معتقد اسـت    او .داند   مي   را نادرست    تدريجي   در انكار وجود حركت      رازي  اشكال

 منكـر     كـه   شود، زيرا منظـور كـساني        مي  شامل   را هم      توسطي   باشد، حركت   بهمنيار درست 
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امـا   ،   ذهنـي    تـصويري    قطعـي    حركـت    كـه    اسـت    هستند، ايـن     قطعي   حركت  وجود خارجي 

 نبايد در     وجود ندارد، پس    ء تدريجي    شي   گونه   هيچ  چون  و   است   توسطي   از حركت   ،تدريجي
 :، صـص  3.  ج ،  26؛  165 ـ ـ 164  :ص ص ـ ،40:  ك. ر( بگيرد    شكل   تدريجي   مفهومي   هم  ذهن
  ).28 ـ 27

   حـدوث    نوع   ما با سه   ،، زيرا از نظر ميرداماد       وارد نيست    هم   رازي   اشكال ،از نظر ميرداماد  
، 40:  ك. ر ( مـاني ز   و حـدوث       تدريجي  ، حدوث    دفعي  حدوث:  رو هستيم  ه روب   خارج  در جهان 

   نكـرده    توجـه    نكته   اين   به  و رازي ) 25 ـ 24  :صص،  39و  ؛  23  :ص،  41؛  227 ـ 224  :صص
 ممتـد     امـري   ؛ زمان    است  فرق»  ء در زمان    وجود شي « و»  ء در آن    وجود شي «   ميان   كه  است
   بر زمـان    و منطبق    امتداد زمان    ممتد به    وجود پيدا كند، وجودش      كه   هم   و هر حركتي    است
ء    شي   حدوث ي    لحظه   معناي   به  ،در امور دفعي  » ابتدا«   كه   است   نكرده   توجه  چنين هم؛    است
 ـ 169  و 165  :ص، ص 40:  ك. ر(ء خواهد بود       شي   حد آن    معناي   به  ،زماني ، اما در امور     است
  ).29 ـ 27 :، صص3:  ج، 26و  ؛170

  
   وجود حركت. 3

   بـه   قـوه   از   تدريجي  خروج«و  »   تدريجي  حدوث«  ، تحقق    حركت  ي  درباره   پرسش  دومين
 را انكـار      تـدريجي    حدوث   تحقق  اند كه    بوده   حكيماني ،از ديرباز   .  است  خارج در جهان»  فعل
   مـشاهده   تـدريجي    تغييرهـاي    شـكل    بـه    خـارج    در جهان   چه آن  بودند كه   باور  ، بر اين    كرده
   كـه    مكـاني    در تغييـرات    چه آن و     نيست   در پي    پي   دفعي   از تغييرهاي    بيش  يشود، چيز   مي

زيرا  ؛)42 ي  ، شماره33  :ص ،4 ( ها است  سكون دهد توالي  مي  است رخ  حركت  نوع  ترين  ساده
  در   اجزايي ،  آن   براي   باشد، بايد بتوان     وجود داشته    ممتد در خارج     امري  عنوان   به    اگر حركت 
 پذيرند  تقسيم تري  كوچك  اجزاي  د، خود به  ن امتداد   داراي   كه   جهت   اجزا از آن     اين  .نظرگرفت

 مبدأ و   و محدود به متناهي  حركت بايست  ها نخواهد بود، مي  تقسيم   اين   براي   نهايتي  و چون 
متناهي  در حصر نامتناهي( باشد   نامتناهيمقصد .(  
ــ و       و قطعـي    ـ توسـطي    حركت   انواع   وجود خارجيِ   ، تفصيل   به ،  از اين    پس   كه جا آناز  
 بـه   گـويي    پاسخ   به   كرد، نيازي    خواهيم   بررسي  باره  را در اين    لمتألهين ميرداماد و صدرا    مباني
   در امـور نفـساني       تـدريجي    وجود تغييـرات     به   حضوري  ، علم    نبوده   وجود حركت    عدم  ادعاي
  ).112 :، ص2: ، ج30:  ك. ر (  است منظور كافي   اين  اثبات براي

»  فعليت    به   قوه  تبديل«و  »   تدريجي  حدوث«   عنوان   كه   داشت   توجه   نكته   اين  اما بايد به  
 وجـود     خارج  جهان  در  چه آن  ؛ در خارج    وجود دارد، نه     تنها در ذهن     كه   تحليلي   است  عنواني
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، 3:  ج ،  26:  ك. ر(رسـد      مـي    فعليـت    به   قوه   از حالت   ريجي تد   صورت   به   كه   است  دارد شيئي 

  14).285 ـ 284 :، صص7: ج  و109 و  81 :صص
  را   آن   كـه  ،  حركـت   ي  دربـاره  مـشهور     ي   با نظريـه     مخالفت   ضمن  ملاصدرا،     اساس  بر اين 

،    نبوده  ي خارج   هويات   از جمله    حركت  دانند، معتقد است     مي   خارج   در جهان    تدريجي  هويت
، 7:  ج، 26( دارنـد   تـدريجي   حـدوث   ، خارج  در جهان  كه  است  از موجوداتي    انتزاعي  مفهومي

  ).284 :ص
  

    حركت انواع. 4
  حركـت    بـه    از آن   رود كـه    كار مـي  ه   دو معنا ب     به   حركت ي   ، واژه    مشائي  از نظر فيلسوفان  

  .  معنوي ، نه  است  لفظي  اشتراك  بهها  بر آن  حركت ، اطلاق  ياد شده  و قطعي توسطي 
  وأ مبـد   ميـان ) جـسم  (  متحـرك   و ممتـد كـه    ثابت  است  حالتيْ   منظور از حركت    گاهي

  مـسير    از نقـاط     در پـي     پـي    متحرك   كه   غير ممتد و گسسته      است   حالتي  مقصد دارد و گاه   
  15.نامند  مي وسطي ت  را حركت  و دومي  قطعي  را حركت  اولي.كند  عبور مي حركت

   :كند  مي  توصيف  را چنين  حركت  دو نوع ، اين  بيشتري ميرداماد با دقت
 المبدأ   متوسطاً بين  المتحركّ  كون ، هي   شخصية  ، احدهما حالة بسيطة      معنيين  للحركة«

غيـر مـستقرّ    ،     باقيـة    الحركة  ، مادامت    الشخصية  ، كوناً شخصياً سيالاً مستمرّ الذات       و المنتهي 
   المـسافة    علـي    المنطبـق    القطـع    هـي   متـّصلة   هيئة  :   الثاني  . الحركة   حدود ما فيه     إلي  النسبة

  ).205 ـ 204  :ص، ص41(  »المنتهي  والمبدأ طرفيها   ما بين المتّصلة
   كه  در اين  وجود ندارد، فيلسوفان  ترديدي  خارج  در جهان  حركت   تحقق  هرچند در اصل  

  . نظر دارند اختلاف  دارند، ها وجود خارجي  آن  يا هر دوي  دو حركت  از اين يك كدام
توانـد در    را نمي  معاني اين  از  از يكي ، بيش  وحدتش  با حفظ  خارجي   واقعيت   كه جا آناز  

  يـك  دهد كدام    مي   رخ   خارج  جهان  در  چه آن  آيد كه    وجود مي    به   پرسش   باشد، اين   بر داشته 
 پايـدار و    از حـالتي   سـخن ، گوييم  مي  سخن  از حركت   كه  ؟ آيا هنگامي     است   دو حالت   ز اين ا

 مـا    هـاي    بررسـي    كـه  جـا  آنتا   ؟  درپي  پي  هاي  زوال  و   از حدوث    يا سخن    استمرار است   داراي
  : است   شده  مطرح باره  در اين دهد، چهار نظريه  مي نشان

    در جهان خارج قطعي  حركت  وجود عدم. 1. 4
   اتفـاق    واقعيت   در جهانِ   چه  آن   باورند كه   اين  بر ، سينا   ابن   از جمله  ،  از فيلسوفان   گروهي

 از   زيـرا تـا قبـل      16،   اسـت    ذهني   فرض   تنها يك   قطعي   ، حركت    بوده   توسطي   حركت دافت  مي
   حركـت   مقصد هم   ه ب   از رسيدن    و پس    موجود نشده    حركت   مقصد، تمام    به   متحرك  رسيدن

  و   552 :، صـص  1:  ج ،15؛  84 ـ ـ 83 :، صـص  1:  ج ،   الطبيعيـات  ،7:  ك. ر ( اسـت     شده  تمام
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  ِ اول   ِ در مكـان      حـصول    ديگر، حركت    عبارت  به). 37 ـ 31 :، صص 3:  ج ،  26و  ؛   676 ـ 672

   در ايـن   حركـت   چراكه ، نيست  دوم  در مكان    و حصول    نكرده   حركت  زيرا هنوز جسم   ،  نيست
   محـال   هـا در خـارج       آن  ، زيرا اجتماع     نيست   دو حصول    و مجموع    است   پذيرفته   پايان ، هنگام
  :) 262 : ص،13 ( است

  ، فـذلك    و المنتهـي   المبـدأ    مـن    للتحـركّ    المعقـول    المتّصل الأمر بها     عني   إن  الحركة «
   نحواً مـن   قد حصل  انّه  إنمّا يظن  ـ بل  ي و المنتهالمبدأ   ـ و هو بين   للمتحركّ  البتّة لايحصل
   مـن    قد بطـل     المعقول  المتّصل  هذا   يكون   و هناك    عند المنتهي    المتحركّ  كان   إذا  الحصول

ا لا ذات      بالحقيقة الأمر هذا    الوجود؟ بل    في   حقيقي   حصول   له   يكون   الوجود، فكيف   حيث    ممـ
   نـسبة   بـسبب   الـذهن   فـي   قائمـة  ّ صـورته  ، لان   الخيال   في  رتسم و إنمّا ت    عيان الأ   في   قائمة  له

  ).84 ـ 83 :، صص1:  ج، ، الطبيعيات7 (»  إدراكه  و مكان  تركه ، مكان  المكانين  إلي المتحركّ
   آن ِ  ، وجود خطي     اعتقاد داشته    حركت ِ  اي   وجود نقطه    او به    سينا و طرفداران    ، ابن   بنابراين
كه    است  روشن    . امر ممتد متصل     نه ،دانند   مي  ِ سيال    بسيط   را امري   كنند؛ حركت   را انكار مي  
  .  او است خيال  ي ه و تأثير قو  انسان  ذهن  محصول حركت  ديدن ، پيوسته  فرضي در چنين

  خلاصـه   ، چنـين     قطعـي    حركت   وجود خارجي    سينا را در عدم      ابن  ميرداماد ابتدا اشكال  
، فقد     بتمامها و إذا وصل      توجد الحركة    لم   المنتهي   إلي   يصل   ما لم   ّ المتحركّ   إن«:   است كرده
، با )  35 ـ 34 :، صص2:  ج،6 ( طوسي  نصير الدين  از خواجه  پيروي  به ، سپس»  الحركة بطلت
يـا در      حركت  دهد كه    مي   پاسخ   گونه   اين   آن به،     با حال    و آينده    گذشته   بين   گذاشتن  تفاوت
  ، انتهـاي   نيامـده   حـساب    بـه      زمان ، خود  ،، اما حال     آينده   وجود دارد يا در زمان       گذشته  زمان

  ).77  ـ  76 :  صص، 40(آيد   وجود نمي  به  در آن  حركتي ، در نتيجه.  است  و آغاز آينده گذشته
  مقـام   در دانـد،    وارد نمـي     قطعـي    سينا را بر وجـود حركـت         ابن  هرچند ميرداماد اشكال  

  در خارج    قطعي   وجود حركت    سينا از عدم     منظور ابن   ، معتقد است     برآمده   وي   سخن  توجيه
، 40 (  حركـت    زمـان   مجموع  وجود در    عدم  ، نه    واحد است    در آنِ    حركت   اجزاي   اجتماع  عدم
  ).421 ـ 420 : صص،10:  ك. ، ر چنين هم؛ 167 و 80ـ79 :صص

 در  غيلانـي    الـدين   و افـضل   رازي  فخر الدين   هاي   اشكال   به  ، بحث  ن اي  ميرداماد در خلال  
  ).165 ـ 164  :ص، ص40(دهد   مي ها نيز پاسخ  آنبهو    كرده  اشاره  قطعي  وجود حركت عدم

،    نيست   موافق   قطعي   حركت   وجود خارجي    عدم   با ادعاي  ، ميرداماد  چون همنيز    ملاصدرا  
   ايـن    در توجيـه     اسـت    ممكـن    را كـه    چـه  آن   سينا، تمام    ابن  ر استدلال  ب  كوشد افزون   اما مي 
  :اند از كند، عبارت نقد نيز مي ها را  آن  گاه  كه،ها  توجيه  اين. كند  شود نقل  گفته ديدگاه

   از سـوي     خـارج    در جهـان    قطعـي    انكـار وجـود حركـت        علت   بعيد نيست  : اول توجيه
  آن  از   پـس    مـادي    اجسام .  است   دانسته   اجسام   را از ويژگي     حركت  وي   باشد كه   سينا اين   ابن
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   ايـن   دارند، نـه    مستمر  ، بقايي    از آن    پس  هاي  شوند، در زمان     ايجاد مي    مشخص   در زماني   كه
 از    كـه    هم  ، حركتي   نتيجه  در .فاني شوند   ، تدريجي   صورت   ايجاد و به    ، تدريجي   صورت   به  كه

   حـادث  ، تدريجي  صورت  به  كه ،  قطعي  وجود حركت ، فرض  بوده  گونه  اين  است  م جس  ويژگي
 :، صـص 1:  ج،36؛ 33 :، ص3:  ج، 26(نخواهـد بـود     ممكن    است   فاني  ، تدريجي   صورت  و به 
  ).49 ـ 48

   ذهنـي   ، بـراي    فكـرانش   سينا و هـم      خود ابن    مباني   را بر اساس     توجيه   اين  ملاصدرا: نقد
   و صـورت    مـاده   از   مركب   هر جسمي    كه   نيست   ترديدي .داند   نمي   كافي   قطعي   حركت  بودن
 بـر    ، عـارض     اسـت   جـسم    صـفت      كـه   ، اگر حركت   حال. شود   مي   بر ماده    عارض  ، صورت   هبود

شـود    ايجاد مي  لحظه  در يك جسمي  بود، زيرا صورت    روا مي    توجيه  شد، آن    مي   جسم  صورت
 ْ   حركـت    خواهـد آمـد كـه       ، تفصيل   به  ،اين  از  يابد؛ اما پس     بقا مي  ،  از آن    پس  هاي  ظهو در لح  
،  شـود؛ در نتيجـه       مـي    موجـود و معـدوم       لحظه   به   لحظه   و ماده    است   جسم ي    بر ماده   عارض
:  ج ،  26( را دارد      خـارج    وجود در جهـان      قابليت  توسطي  ، تنها حركت       بوده   نيز چنين   حركت

  ).49 :، ص1:  ج،36و ؛ 34 ـ 33 : صص،3
 كـه     است   اين   خارج   در جهان    قطعي   وجود حركت    سينا از عدم    منظور ابن :  دوم توجيه

 وجـود    به    اما معتقدان  ، باشد   مستمر داشته    و بقايي    تدريجي  تواند حدوثي    نمي   قطعي  حركت  
.  دارد  تـدريجي    و فنـايي       تـدريجي    حـدوثي   حركـت    نوع   اين   باورند كه    بر اين    قطعي  حركت
   بـدان   وجـود آن  طرفـداران   كـه    است  ، غير از چيزي      است   سينا منكر آن     ابن  چه آن،    بنابراين

  ).51 ـ 50 :، صص1:  ج،36و ؛ 34 :، ص3: ج،  26(باور دارند 
   قطعـي    حركـت    وجـود خـارجي      منكـران  ي    از جمله   توان   سينا را نمي     ابن : سومتوجيه  

   ابـن   . مغاير اسـت   ،  گفته   زمان   وجود خارجيِ   ي  درباره   وي  چه آن با     فكري  ، زيرا چنين    دانست
   اسـت   دانند، مدعي    مي  حقيقي  و غير    ذهني   را موجودي    زمان   كه   با كساني   سينا در مخالفت  

 دارنـد،    الفعـل  وجـود ب     زمـان    اجزاي   تك   تك   معنا كه    اين   به   دارد، اما نه     وجود خارجي   زمان
خواهد   نيز  تدريجي ، فنايي   با آن   ، متناسب   داشته   تدريجي     وجودي   زمان   معنا كه    اين   به  بلكه

  معنـا   ايـن    بـه    زمان   كه   است  نروش). 167 ـ 166 :، صص 1:  ج ،  ، الطبيعيات 7:  ك. ر ( داشت
   امـري    كـه    جهـت   ز آن  ا ،  توسطي  ، زيرا حركت     توسطي   حركت  ، نه   است    قطعي  مقدار حركت 

 ـ ـ 51 :، صـص  1:  ج ،36و  ؛  35 ـ ـ 34 :، صـص  3:  ج ،  26 ( ، مقدار نخواهد داشت      است  بسيط
53.(  

 ، زيرا در     بسيط   و نه    است   مركب   قطعي امري    حركت   كه   نيست  ترديدي:  چهارمتوجيه  
  حـال   از دو  مركـب   اين  وضعيتحال،   .شد   مي   توسطي   حركت   به  ، تبديل    بودن   بسيط  صورت
   بالفعل  باشد كه  از اجزايي  مركب  قطعي اگر حركت .ناپذير پذير و قسمت قسمت:  نيست  خارج
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  بـه )  يجزء لايتجـزّ   ( ناپذيري  تجزيه   از اجزاي    هر حركتي   ،صورت  پذير نباشند، در اين     قسمت

و ؛    اسـت    مـسلم   ن آ   بطـلان    كه   است   شده  تشكيل)   آني  حصولات ( »اي   لحظه  وجودهاي«  نام
 وجـود پيـدا    باره توانند يك  اجزا نمي پذير باشد، اين  قسمت  بالقوه  از اجزاي  مركب  اگر حركت 

خواهـد بـود، بـا      )  قار الذات ( و ممتد      ذاتاً پيوسته    موجودي   حركت ،  صورت  كنند، زيرا در اين   
   غير دفعـي     صورت  پذير به   قسمت  ي   اجزا   اين   كه  ، بايد بپذيريم     بنابراين .  نيست   چنين   كه  اين

  ، يـك    ديگر وجـود نيافتـه      اجزا با يك    ، تمام    صورت   در اين   كنند كه    وجود پيدا مي    و تدريجي 
   حركـت   ، وجـود خـارجي      ؛ در نتيجـه      اسـت    پيدا نكرده    ممتد از مبدأ تا مقصد تحقق       حركت
 ـ 65 :، صص 1:  ج ،36و  ؛  36 :، ص 3:  ج ،  26؛  552 :، ص 1:  ج ،15(  است     محال   امري  قطعي

66.(  
  ، ناشـي    قطعي   حركت   در انكار وجود خارجي      توجيه   اين   معتقد است   لمتألهينصدرا: نقد
   حركـت    اجـزاي   .است)  آن ( ء در لحظه     و وجود شي    ء در زمان     وجود شي    ميان   تفاوت  از عدم 

و ؛  37 ـ ـ 36 :، صص 3:  ج ،  26( وجود ندارند      در لحظه   گاه   دارند، هيچ    تحقق  هرچند در زمان  
  ).68 ـ 66 :، صص1:  ج،36

  در. خواهد بود   ممتد و متصل     باشد، امري    وجود داشته    قطعي   اگر حركت  : پنجمتوجيه  
 از   بخـشي   كه   است   متصل   دارد امري   امه اد   آغاز و تا آينده      از گذشته    كه  ، حركتي    صورت  اين
 دو ِ از مجمـوع    كـه      است   آن   مطلبي   چنين ي    لازمه  . موجود است    ديگر آن    و بخش    معدوم  آن
  ).37: ، ص3:  ج، 26( وجود آيد   به  قطعي  حركت  نام  به  و موجود، امر ممتدي  معدومء شي

 در   ، گذشـته     اسـت    معدوم   گذشته   در ظرف    و آينده    آينده   در ظرف    هرچند گذشته  :نقد
  هـاي   ، مـا بـا موجـود و معـدوم           ؛ در نتيجه     موجود است    آينده   در ظرف    و آينده    گذشته  ظرف
   ظـرف    بـه    نـسبت   زمـان    موجـود و هـم      ، ظرفـي    به   چيز نسبت    يك   كه   هستيم   مواجه  نسبي
   باعـث  ْ  در حركـت  )  تـشابك  (  عـدم   وجـود و     ميـان   اي   آميختگي   چنين  . است  ، معدوم   ديگري

 موجود    ميان   اجتماع  ، امكان    بوده  درپي  پي  هاي  ها و زوال     از حدوث    عبارت ْ   حركت  شود كه   مي
  ).69 ـ 68 :، صص1: ج، 36و ؛ 37 :، ص3:  ج، 26( سازد   فراهم  را در آن و معدوم

   در جهان خارج  توسطي  وجود حركت عدم. 2. 4
   آيـا حركـت      كـه    اسـت    بوده   مطرح   پرسش  اين    ، از فيلسوفان    گروهي  براي   كه  گونه  همان

   توسطي   حركت پيش پاي  را     پرسش   همين  توان   مي ،  دارد يا نه     تحقق   خارج   در جهان   قطعي
  ؟  دارد يا نه  خارجي تحققگذاشت كه آيا 

  زيـرا چگونـه   ـ  رسـد   نظر مي  به  عجيب  كمي سطي تو  حركتِ هرچند انكار وجود خارجي
   نقـاط  تمـامي  ، از  خـارج   در جهان  باشد، ولي   حركت   در حال    متحرك   كرد كه    فرض  توان  مي
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   علـم  هـاي   آمـوزه  برخي  از  گرفتن  با كمك  در صدد است ملاصدرا   ـ عبور نكند مسير حركت

  . كند  را اثبات  توسطي  حركت  نبودن ، خارجي منطق
 ، خارج   در جهان  كه  است  ذهني  مفهومي ، كليت با وصف »  كلي«،    نيمدا   مي   كه  گونه  همان 

كنـد   پيدا مي خارجي   وجود افراد خود، وجود عيني  به  مفهوم  ندارد، اما همين  مستقل وجود. 
  كـون (»   حدود مـسافت   بين  بودن  «ِ     مفهوم  دهد كه    مي   نشان   توسطي   حركت   در تعريف   دقت

  تـك    در تـك   متحـرك   بـر بـودن   كه  كلي   است   مفهومي ) ه حدود المساف   ن متوسطاً بي   الجسم
  ، نـسبت     افـرادش    بـه    كلي   نسبت   كه   ياد داشت    اما بايد به   .كند   مي   صدق   مسير حركت   نقاط
،   حركـت  افـراد   و زوال   ، با حدوث    ؛ در نتيجه    فرزندان   پدر به      نسبت   نه   است   فرزندان   به  پدران
، 3:  ج،26(   بـاور داشـت      توسـطي    حركت   بقاي   به  توانماند تا ب     نمي   باقي   حركت ِ  كلي  مفهوم

  ).35 :ص
   دو جهـت     داراي   توسـطي   ركت ح  كند كه    نقد مي    تفكر را چنين     اين  متألهينصدرال: نقد

   اگـر حركـت   .اسـت    و متـشخص  يي ـ ديگـر، جز   و از جهت ، و مبهم  كلي ، جهت  از يك : است
   كلـي   ، امـري     بـسنجيم   زمـاني   و   آنـي   هاي   حصول  ، يعني    خودش   مراتب   به   را نسبت   توسطي

ِ   ، وحـدت     موضـوع    بـه    را نـسبت     حركـت   ؛ امـا اگـر همـين         است   افرادي   داراي  خواهد بود كه  
 خواهـد     معـين   ، امـري     بسنجيم   آن   و مبدأ و مقصد خاص      ِ معين   ، فاعل   ِ زمان   ، وحدت   مسافت
  ، نـسبت     مسير حركت    در تمام    حركت   به  هر نقطه   در   حركت  ، نسبت    صورت  ا در اين  بود، زير 

  ).96  :، ص33:  ك. ، ر چنين هم؛ 36 ـ 35 :، صص3:  ج، 26(   جزء است  به كل
   در صـدد نقـد آن    و سـپس   كـرده   نقـل   احتمال  صورت  را به  نظريه  اين ملاصدراهرچند  

 بـا   سـت ا  ، كوشـيده    صـدرالمتألهين    پاسـخ    دانـستن    با ناكـافي   مرحوم مطهري ،     است  برآمده
ه     توسطي   حركت  ، انكار وجود خارجي      نظريه   نو از اين    تحليلي : ج،  36:  ك. ر(  سـازد    را موجـ

  ).58  :صص، 1
   حركتي قطعي   و حركت  اي  نقطه   توسطي حركتي    حركت   كه   داديم   توضيح ،  از اين   پيش

  اي   لحظـه   هـاي   حـصول :   تـصور اسـت      قابل   دو حالت   ، توسطي   حركت  يل در تحل   . است  خطي
   مـصداق    كـه    است   امر بسيطي    توسطي  ، حركت    نخست  در حالت  .  زماني  هاي   حصول  و ) آني(

   ايـن   ، حـالتي    در چنين   . است   حد از مسافت     در يك    معين  ي  ه لحظ   در يك   جسم    حصول  آن
 هـستند يـا       و بالفعل    واقعي  هايي   حصول  اي   لحظه  هاي   حصول  ين آيا ا    كه   است  مطرح  پرسش
  ؟ فرضي

 در   متحـرك   هـستند كـه    و بالفعل    واقعي  هايي   حصول  اي   لحظه  هاي  حصول:   اول  احتمال
   چنـين   ي  ه لازم ـ . قـرار دارد    از حـدود مـسافت    )  نقطه( حد     در يك   ، طور واقعي    به ، هر لحظه 

 از   حركت و پيدايش)   متشافع آنات (  در كنار هم     متوالي  هاي   و لحظه    نقاط   قرار گرفتن   فرضي
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جـزء  (ناپذير     قسمت  از اجزاي    جسم     تشكيل   فرض  چون  هم   فرض   اين  .ها است    سكون  مجموع

  .  است  نادرست ، فرضي) لايتجزي
  توان مي ، در هر حركت   هستند كه    فرضي  هايي   حصول  اي   لحظه  هاي  حصول:   دوم  حتمالا
  فرض اين .  مقصد باشندو مبدأ   در ميان    واقعي  هايي   يا لحظه    نقاط   كه   اين  ، نه شان كرد اعتبار

  ؛ زيرا در چنـين       باشيم   را پذيرفته    قطعي   حركت   وجود خارجي    كه   است شدني تصور  هنگامي
   جـسم    بـراي   كـه   چنـان  ، هم    تصور كنيم    فرضي  ، حدودي    آن   براي  توانيم   مي   كه   است  حالتي
  .شدني هستند تصور  حدود فرضي ، اين متصل

   كـه   شويم   مدعي    توانيم  ، نمي    بدانيم  اي   لحظه  هاي   را حصول    توسطي  ، اگر حركت    بنابراين
   باشـند، نـسبت     هـا واقعـي      حـصول   ، زيرا اگر ايـن       است   كلي   مفهومي ْ   از حركت    برداشت  اين

   توسطي باشند، حركت  و بالقوه   و اگر فرضي  جزء است  به  كل ها نسبت  آن  به  توسطي حركت
  . خواهد بود  و ذهني  فرضي نيز امري

  .اي   لحظـه   هاي   حصول   نه   است   زماني  هاي   توسطي حصول    حركت  ، مصداق    دوم  در حالت 
 و    از مـسافت     وجود ممتد در مقـداري       از يك    بخشي   زماني قرار گرفتن    هاي  منظور از حصول  

 در  چنـان  تر شـود، هـم    و كوچك  وجود ممتد كوچك  اين   هرچه   كه   تفاوت  ، با اين     است  مانز
   و خـارجي     واقعي   زماني  هاي  ، هرچند حصول     حالت  در اين  .قرار دارد )  مسافت (  و مكان   زمان

،    بـوده    قطعـي    حركـت    جزء ندارد، مـصداق    ، بوده   بسيط   توسطي   حركت   كه جا آنهستند، از   
  . است»  ييجز«  آن  به  بتنس

  خـارجي    باشد، امـري     ذهني  اي   لحظه  هاي   حصول   معناي   اگر به    توسطي   حركت : نتيجه
،    اسـت    واقعـي    باشـد، هرچنـد امـري        زماني  هاي   حصول   معناي   اگر به  چنين هم .نخواهد بود 

، 1: ج، 36:  ك. ر ( ت اس  ذهني  امري، خود ، در هر دو صورت    بوده   قطعي   حركت   براي  مصداق
  ).61 ـ 58  :صص
   در جهان خارج توسطي  و حركت  قطعي  حركت وجود. 3. 4

 وجود    از خود، بحث     پيش   فيلسوفان   تمام   بر خلاف    كه   است   فيلسوفي  ميرداماد نخستين 
   حركـت   و بـا پيونـد دادن      مطرح،    خارج   را در جهان     و توسطي   قطعي    حركت   دو نوع   خارجي

 ،14:  ك. ر(داند   مي  معقول  و نه  حقيقي  امري ، توسطي  حركت چون همرا  ، آن     با زمان   عيقط
  : دلايل او بر اين نظريه، به قرار ذيل است).148 ـ 140  :صص

 باشـد،     وجـود نداشـته      خارج   در جهان    قطعي  اگر حركت :   بر معدوم   ، انطباق    اول  دليل
 بـر     منطبـق  ْ   مـسافت    را بپيمايد، زيرا ايـن       مسافتي  ، هيچ   كتِ حر   تواند در زمان     نمي  متحرك
  ).164 ـ 163  :ص، ص14 (  است  معدوم ، بر زماني  آن  دنبال  و به  معدوم حركتي
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 و    زمـان    ميـان    از نـسبت    ميردامـاد بـا اسـتفاده     :   از راسـم     مرتسم  ، تبعيت    دوم  دليل

   زمان  توان   سو، مي   از يك  .  است   قطعي  حركت   و خارجي    وجود واقعي   ، در صدد اثبات     حركت
 ،نيـز »  آن« خـود   . كرد   تقسيم ،» آن«   يعني  ،اش   دهنده   تشكيل   اجزاي   به  ، ذهني  را در تحليل  

 .»  غير سيال   آن«و  »   سيال  آن«: شود  مي   تقسيم     دو نوع   ، به    است   واحد زمان   ترين   كوچك  كه
 ؛ امـا    است    از آن   ، مركب    بوده   بر آن    متفرع ْ   زمان   كه   است  ي چيز  همان»   سيال  آن«منظور از   

   فـصل   همان»  آن«   اين .آيد   مي   حساب   به   زمان   و طرف    بوده   بر زمان   متفرع»   غير سيال   آن«
  طـرف «   بـه    از آن  ،ندارد  وجود   خارج   در جهان    چون   كه  ، است   و آينده    گذشته   ميان  مشترك
 :، صـص  2: ، ج 17:  ك. رو  ؛  324  : ص ،38؛  73 ـ ـ 68  :ص، ص 40(شود    ياد مي »   زمان  وهمي
  ).1533 ـ 1532

   متـشكل  و ممتـد   امر متصل ، اما همين   و ممتد است     متصل   كميتي   ديگر، زمان   از سوي 
و ممتـد       متـصل    حقيقـت    آن   كـه   گونـه   ، همـان    ؛ در نتيجـه      است   سيال  هاي» آن«  از مجموع 

   حقيقـت   آن    ي  دهنـده   تـشكيل  ِ   سـيال   هاي» آن«بايد     وجود دارد، مي     خارج  جهاندر  )  زمان(
  .دن باش  وجود داشته  خارج  نيز در جهان متصل

  زمـان «   يعنـي    دو راسم    وقتي  گيرد كه    مي   نتيجه   چنين ،  مطالب   اين  ميرداماد از مجموع   
  حركـت   هـا، يعنـي    آن بايـد مرتـَسم    وجود دارنـد، مـي    خارج در جهان»   سيال آن«و  » ممتد

  :)209  :، ص41( باشند   وجود داشته  خارج  نيز در جهان قطعي  و حركت توسطي
   الزمـان    بإزائهما في   ، فكذلك    بالذات  ، متباينان    بالمفهوم   مختلفان  مرانأ   الحركة  كما في «
   عليـه    هـي    و ما تنطبق    لتوسطيةا   الحركة     و هو مكيال     السيال  ناحدهما، الآ :   مختلفان  شيئان

   القطعية   الممتد و هو مقدار الحركة       المتّصل  الزمان خر،؛ و الآ     موجودة   مادامت   إياه  غير مفارقة 
  ).206  :، ص41(  »عليه  و تنطبق  فيه و ما توجد هي

  ط در نقـا  هـا  و حركـت  ) آن(  ، لحظـه   زمـان ِ هرچند در افق: ، وجود در دهر   سوم  دليل
  تحـرك  ورود م   چنين هم و    ِ بعدي    آن   تحقق  ، پايدار نيستند و شرط       در مسير حركت    مفروض

  همـين  ،  اسـت   پيـشين ي   و عبور از نقطـه  ِ قبلي  آن ، گذشت  ديگر از مسير حركت    ي  ه نقط  به
  موجودنـد   چنـان   هم  ، واقع   دهر و متن     در افق    پيشين  هاي   در نقطه    و حركت    گذشته  هاي  آن

   خطـي   صـورت  ، بـه   زمـان   در افـق     ظاهر گسـسته     به   ديگر، نقاط    عبارت  به ).210  :، ص 41(
 قطعي   ، حركت    در نتيجه  . دارند   دهري   دهر، وجود خارجي    ، در عالم     پيوسته  مسافتي  و  واقعي

وجـود   م ، دهـر    و وعـاي     واقـع   ، در متن     است   زماني   نقاط   آن   تمام   حقيقي  ي  ه مجموع   كه ،نيز  
  ).146  :، ص14 ( است

  قطعـي     باشد و حركت     وجود داشته    توسطي  اگر تنها حركت  :   طفره  ، لزوم    چهارم  دليل
 از    مـستقل   توسـطي    حركت  ي  ه دهند   تشكيل   اجزاي   كه  بپذيريم بايد   ، باشد   نداشته  واقعيتي
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 ي    نقطـه    به   از هر نقطه    ركتح  ، انتقال    ندارند؛ در نتيجه     با هم    پيوستگي  ، هيچ   ديگر بوده  يك

 .گيـرد    مـي    صـورت    و جهشي    ناپيوسته   صورتي   ديگر به    آن   به   از هر آن     زمان  ديگر و گذشت  
 ).211 ـــ 210  :ص، صــ41 ( اســت   خــارج  در جهــان  طفــره  وقــوع  ســخني  چنــين ي لازمــه

 بـاور     قطعـي   حركـت    وجود خارجي    به ، ميرداماد ، استاد خود   چون  هرچند هم    لهينأصدرالمت
 سـينا، از وجـود        ابـن   كوشد با نقد ديـدگاه       باشد، مي    آن   در صدد اثبات     كه   آن   جاي  دارد، به 
  . كند  دفاع  قطعي  حركت خارجي

،   اسـت   از وجـود     خـاص   اي   گونـه    بـا خـود، داراي       متناسب   هر چيزي    كه   نيست  ترديدي
،    مثـال   عنـوان     بـه  ؛  وجود نيز هـست      ساير انواع  ، فاقد    جهت   همين  ي   با ملاحظه    كه  چنان هم

 رَضاگر منظور از وجود        اساس  بر اين  . ندارد   و وجود مستقل     است   وجود در موضوع   وجود ع ،
   در جهـان     آن   اجـزاي    تمـام    كـه    است  پيوسته  ممتد و   ، وجود حركتي     قطعي   حركت  خارجي
 موجود ،  خارج  معنا در جهان     اين   به   قطعي  كتترديد، حر     بدون ، موجود هستند    بالفعل  خارج
 بـاور     آن   وجـود را بـراي       گونـه    اعتقاد دارند، ايـن      آن  وجود خارجي    به     كه   هم  ، كساني   نبوده
   هر بخشي    كه ،  است   امتداد زمان    ممتد در راستاي     وجود حركتي  از آنْ  اما اگر منظور  . ندارند
   بـه    زمـان    كـه   چنان   وجود دارد، هم     خارج   قطعاً در جهان   ،دارد قرار     از زمان   بخشي  در  از آن 
  . دارد  تحقق  خارج معنا در جهان  اين

 ـ   آينده چه باشد،    گذشته  خود ـ چه   زماني  در ظرف  حركت  از اجزاي يي، هر جز بنابراين
 وجود  ينا بر عدمس  ابن  استدلال  باشد؛ پس ، معدوم  حال ِ زماني ، هرچند در ظرف موجود است 

 ـ ـ 46 :، صص 1:  ج ،36و  ؛  33 ـ 32 :، صص 3:  ج ،  26( باشد    تواند درست    نمي   قطعي  حركت
48.(  

    وجود دو اعتبار از حركت. 4. 4
  و حركـت     توسـطي    حركـت    وجـود خـارجي     ، وجود و عـدم       نظريه   سه   در قالب   ،تا كنون 

   حركت  وجود خارجي  طرفداران شد كه ين  ا  گذشته  مطالب ي  نتيجه.   كرديم   را بررسي   قطعي
 وجـود دارد،      خـارج    در جهـان    چـه  آن  باورند كه    بر اين      توسطي   وجود حركت   و عدم   قطعي

   كه   در برابر، كساني   .بيند   مي   نقطه   شكل   را به    آن ْ  ذهن   كه     است   خط  چون  ممتد هم   وجودي
 در   چـه  آن هستند معتقدند      قطعي  حركت وجود     و عدم   توسطي   حركت     وجود خارجي   مدعي
   خطـي    صـورت    را به    آن   ذهن   كه   است   نقطه  چون هم   گسسته  دهد امري   مي   رخ     خارج  جهان

  .بيند ممتد مي
  ميـان   در   خـارج    در جهـان     حركت   دو نوع    داشتن   واقعيت   از ميرداماد نيز اعتقاد به      پس

   طباطبـايي   علامـه  .  اسـت    طباطبـايي   ها علامـه     آن  ي  له از جم    دارد كه   ، طرفداراني   فيلسوفان
 بـاور دارد،      آن   هـر دو معنـاي       را به   حركت   وجود خارجي    ، ملاصدراهرچند مانند ميرداماد و     
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   بـه   حركـت   كه  معتقد است وي. داند   مي   واقعيت  يك  را دو اعتبار از      و توسطي    قطعي  حركت
   خـاص    در هـر حركـت       كـه    وحـدتي  ي  ه اعتبار جنب    بار به   ، يك   خارجي امر ممتد      يك  عنوان

  شود و يـك      مي   گفته  قطعي   حركت  ن آ   به  ، صورت   در اين    كه ،گيرد   قرار مي   دارد، مورد توجه  
  ، آن   بـه    كـه  ،گيـرد    قـرار مـي      دارد مورد توجه    اي   در هر لحظه     كه  مراتبي  اعتبار اجزا و    بار به 

   وجـود دارد، بـه       خـارج    در جهان   اگر حركت    كه   است  بيعيط. دشو  مي   گفته    توسطي  حركت
   و هـم    توسـطي    حركـت    هـم    كـه    گرفت   نتيجه   چنين  توان   مي   پس ؛وجود دارد  هر دو اعتبار  

   را تجزيـه     اعتبار، حركـت    تر، در يك     ساده   عبارت  به  . موجودند  خارج  در جهان قطعي حركت 
 حـد از     ، تنها يـك      صورت   در اين  .گيريم   در نظر مي    حدودي  اجزا و   ، آن   براي  ، يعني   كنيم  مي

   اعتبار، حركـت     در اين    حركت   نام . از آن    حد پس    و نه    از آن   حد پيش    وجود دارد، نه      حركت
   اجـزاي    بـدون   ، حركـت     نـشده    لحـاظ    حركـت   ، حدود و اجزاي      در اعتبار دوم    . است  توسطي
   در ايـن     حركـت  . دقيقـه    در پنجاه    كيلومتر حركت    نظير پنج  ؛شود  مي  نظر گرفته   در  مسافت
 شـود    مي   گفته   قطعي   حركت  ، آن   به   كه   مستمر است   ، امري    نبوده   تجديدشونده  امري اعتبار،

  ).121 ـ 117 :، صص2:  ج،30(
 وجـود دو اعتبـار بـراي         ي  ره فقيـد دربـا     ي   علامـه   ي   نظريه   تشبيه   ضمن   مطهري  مرحوم

  ماهيـت « و»  لا رطش ب ماهيت«   ميان  در تفاوت  بروجردي  االلهت آي  مرحومي   نظريه   به  حركت 
   مطـرح    و قطعـي     توسـطي    حركت  ي  درباره   طباطبايي   مرحوم  چه  آن  ، معتقد است  » لا بشرط 

، 1:  ج،36( دارد  اسـم   در  اند، تنها شباهت     داشته   بيان   از وي    پيش   حكيمان  چه اند با آن    كرده
  سـينا و ميردامـاد، تغـايري    ابـن   از نظـر   و قطعي  توسطي  زيرا تغاير حركت  ،)30 ـ 29 :صص
 وجود    از چگونگي   ، پيشين   فلسفي   در متون   سخن). 205  :، ص 41 (  است   اعتباري   و نه   واقعي
  .)64 ـ 61 :، صص1:  ج،36( را تغيير داد   وجود چيزي توان با اعتبار، نمي  و  است حركت

  

  اي تحقيقه يافته.5
براي حركت، سـبب شـده اسـت كـه نتـوان بـراي آن،               ) جنس و فصل  (نبود ماهيت    -1

تعريـف جديـدي     ،در حكمت يماني و حكمت متعاليـه      تعريفي حقيقي بيان كرد؛ از اين رو،        
بـسنده  » خروج تدرجي از قوه بـه فعليـت       «مشهور   براي حركت ارائه نشده، به همان تعريف      

  .شده است
علم حضوري به وجود تغييرات تدريجي در جهان خارج، تـلاش بـراي اثبـات وجـود        -2

چه در جهان خارج     ، در اين كه آن     اين   سازد؛ اما با وجود    خارجي حركت را  غير ضروري مي      
يـا حقيقتـي گسـسته و منفـصل         ) حركـت قطعـي   (دهد، امري ممتد و متصل اسـت         رخ مي 

  .لاسفه بوده است مورد اختلاف ف،، از ديرباز)حركت توسطي(
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 ،در جهان خارج  به رغم تلاش ابن سينا و ديگر فيلسوفان مشائي براي اثبات اين كه               -3

 پيوسـتگي   ي  افتد و مـشاهده   تنها حركت توسطي و عبور متحرك از نقاط گسسته اتفاق مي          
 بـا   ،آن ناشي از خطاي در ديد است؛ اما ميرداماد و به پيروي از او، صـدرالمتألهين شـيرازي                 

دو شـكل خطـي و      جداناپـذيري    در صدد اثبات اين مطلب هستند كـه          ، دلايل مشائيان  نقد
 آن بـاور    هر دوي سبب مي شود تا به وجود خارجي و نه ذهني           ،  ديگر حركت از يك  اي  نقطه

 .داشته باشيم
 هـر دو نـوع   اند تا از ديدگاه وجود خارجيِ  حكمت متعاليه كوشيده هرچند فيلسوفانِ  -4
 با تقريري نو از اين ادعـا، در پـي اثبـات ايـن               ، طباطبايي ، فقيد ي   علامه ، دفاع كنند  ،حركت

   بـه   :توان آن را به دو صورت اعتبـار كـرد           حقيقتي واحد دارد كه مي     مطلب است كه حركت 
در صورت نخـست،    . صورت وحدتي كه دارد و به صورت اجزا و مراتبي كه در هر لحظه دارد              

 در اين صـورت، مـا   .صورت دوم، نام حركت توسطيگيرد و در    مي نام حركت قطعي به خود    
 ـ                ،در جهان خارج   رو  ه با دو گونه از حركت مواجه نيستيم، بلكه تنها با دو اعتبار بـراي آن روب

 .خواهيم بود
  

  ها يادداشت
   را بــه  آن  عــرب  مترجمــان  كــه اســت) Categorize (  كتيگــوريي  آمــده واژه   يونــاني  در متــون هچــ آن -1
  يوناني  ، اما در آثار حكماي  ارسطو است   به   منسوب   از منطق    بخش  هرچند اين . اند   كرده  رجمه ت » ياسقاطيغور«

  ).22 ـ 20 :صص، 2 (   است  بوده  مطرح  مقولات  از ارسطو نيز بحث  پيش و غير يوناني

جوهر ؛   است  حركت موضوع»  مقوله«: دارد  وجود ، چهار نظريه  چيست  در مقوله  منظور از حركت  كه  در اين-2
  ، موضـوع   حركـت  موضوع؛  است»  مقوله«   براي  نوع ي ه منزل  به حركت؛   است    حركت  ، موضوع » مقوله«   توسط  به

 مورد   چهارم  ، معناي    است   مواجه   با انتقادهايي    اول ي    نظريه   سه   كه   اين   به  با توجه .   خود اعراض    نه  است   اعراض
، 1:   ج و75 ـ 69: ، صص3:  ج، 26؛ 97 ـ 93: ، صص1:  ج، الطبيعيات ،7:  ك.ر(   است ا قرار گرفته حكم پذيرش
  .)426 ـ 423: صص

منظـور از   ). 3 : ص ،40 (  اسـت    خود برگزيده    فلسفي   مكتب   ميرداماد براي    كه   است  ، نامي » يماني  حكمت« -3
،   اسـت ) 70: ، ص 8:  ج ،35(»  هيماني ـ   و حكمتي    يماني  يمانالإ«   نبوي   از حديث    برگرفته   كه ،»  يماني  حكمت«

   تمثيلي   يمن   چراكه ،  است   كرده   بر بشر نازل   ،  يا اشراق   وحي    و از راه    پيامبران  توسط   خداوند   كه   است  حكمتي
  انـوار أ منش ، شرق  لحاظ  و بدين   جا شنيده   خداوند را از آن      پيام   موسي   كه   است  اي  دره   يا مشرق    راست  از بخش 

  بيانگر درماندگي  تواند   مي   كه   است   و فروماندگي    از ظلمت   ، تمثيلي    غرب   يعني  ، آن   مقابل ي    و نقطه    است  هيالا
 خـود بـر    ي  در حاشـيه   نـوري  ملا علي ).42 ي  ، شماره469: ، ص2:  ج،21( باشد   هستي  در درك   مشائي  عقل
   المحمديـة    الحكمـة    هي   اليمانية  الحكمة«: دهد  مي    توضيح   را چنين    گذاري   نام  ين ا   دليل ، الضياء  نبراس  كتاب

   و النور المحمدي  المحمدية  بالحقيقة  المسمي  الرحمان  نفَسَ  هو كون الانتساب   و سرّ ذلك  اليمن   الي  المنسوبة
 از   ثيرپـذيري أ ت   ضـمن   كـه     است   ميرداماد حكمتي    يماني  ، حكمت    هر حال   به). 72 :، ص 42(»  تغفل فلا يمانياً،
 ميرداماد را   اشراقي هاي گرايش.   است  ديني هاي آموزه  و  ـ اشراقي   عرفاني ، سرشار از تفكرات  مشائي گرايي عقل
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 ؛   يافـت  در  تـوان    مـي    خـوبي    بـه    است   كرده  ها انتخاب    آن  هاي   فصل  چنين هم  خود و   هاي   كتاب   براي   كه  از نامي 

  درخشش   با نور و  مستقيم  ارتباط  الانوار كه مشرقو ،   و التشريقات ، الايماضات ، الجذوات القبسات چون   هايي نام
  .  مدعاست شاهد بر اين   خود، بهترين  شعري  تخلص براي»  اشراق«   عنوان  انتخاب  كه چنان  هم، دارد آن

   عرفـانيِ  ، در متـون   اسـت »ٍ جديـد  ْ خَلْق ٍ من  لبَس ْ في ْ هم بل«  ي  از آيه برگرفته   كه،» جديد  خلق «ي   نظريه -4
 بعـد از     لـبس «يا  است  »   بعد از خلع    لبس«،  منظور از آن  آيا     كه   اما در اين   ، است   بوده  مطرح  از صدرا نيز    پيش
، 37؛ 248 ـ 246: ، صص5:  ج، 26 : ك .ر، ر بيشت  اطلاع براي ( نظر وجود دارد  صدرا و عرفا اختلاف ، بين » لبس

  .)218 : ، ص16 و199 ـ 196 : صص

:  ج،15  ؛101 ـ 98: ، صص1:  ج، الطبيعيات، 7:  ك . در جوهر، ر حركت   منكران  بيشتر از دلايل  اطلاع براي -5
  .107 ـ 105  و85: ، صص3:  ج، 26 ؛426 : ، ص10؛ 307 ـ 305 : صص، 32؛ 593 ـ 583: ، صص1

  براي(   است  اثبات  نيز قابل  قرآني با تدبر در آيات    ، بلكه    برهان   تنها از راه     نه   جوهري  ، حركت   از نظر شيرازي   -6
  .)86 : ، ص27 ؛64 : ص، 29؛ 231 ـ 230 : ص ص،22؛ 113 ـ 110: ، صص3:  ج، 26 : ك . بيشتر، ر اطلاع

  و 105 ـ ـ 101  و 67 ـ ـ 61: ، صـص  3:  ج ،  26:  ك .، ر   جـوهري   حركت  ي     نظريه   اثبات   از دلايل    اطلاع  براي -7
: ص، ص ـ 31  و 296 ـ 294 : صص،  20؛  90 ـ 53 : ص، ص 1؛  141 ـ 129: ، صص 2:  ج ،30 ؛329  و 114 ـ 108

 .81 ـ 63 

   تعريف  از نقل آورد، پس   نمي   ميان   به   سخني   افلاطون  خود بر تعريف     از اشكال    صراحت   سينا به   هرچند ابن  -8
  ، حركت بحث  سينا در آغاز ابن. داند  مي  آن  ابطال  براي  كافي  حركت  خود را در بحث ي  گذشته مطالب ، افلاطون

   جهـت    همـين   ي  بـا ملاحظـه   .  است   حركت  ي   دو شاخصه    نبودن   و دفعي    اتصال  ورزد كه    تأكيد مي    نكته  بر اين 
التغيـر  «: كنـد   مي  تعريف  گونه  را اين  سينا، حركت ابن   سخن ح شر  در مقام  طوسي  نصيرالدين  خواجه   كه  است
 82: ، صـص  1:  ج ،  الطبيعيـات ،  7 : ك .ر(»  غير القار    الاتصال   علي   الفعل  إلي    القوة   من  الخروج«،  »  لا دفعة   الواقع

  .)165  و95: ، صص3:  ج،6 و 83و

: ، ماننـد     اسـت    كـرده    را تعريـف    ، حركـت  » اول«  ي  ه كلم ـ  دن افزو  بدون  ارسطو،  چون  هم   سينا گاه    ابن  البته -9
  .)140 : ، ص ، الالهيات7:  ك .ر(»  كمالاً لما بالقوة   الاعيان  في  تكون هماهي«

   حركت ي  درباره  آن  نخست  معناي رود كه  كار مي  دو معنا به  به  فلسفي  در مباحث و دوم   اول  كمال عنوان -10
   تحقـق   باره  يك ْ   بالفعل  حالت   به   و رسيدن    بالقوه  ء از حالت     شي  ـ خروج 1:   است   نفس  ي   درباره   آن  م دو  معناي و

،    نرسـيده    فعليت   به   كه  ء تا هنگامي    ، شي   وضعيتي   در چنين . برد   سر مي    انتظار به    حالت  ء در يك    ، شي   نپذيرفته
ــ  2  . اسـت    خود رسيده    دوم   كمال  رسد، به    مورد انتظار مي    يت وضع  به    كه   و هنگامي    است   نخست   كمال  داراي
   خروج   اين   كه   حالتي  در چنين . پذيرد   مي   تحقق  باره ، يك    بالفعل   حالت   به   و رسيدن   بالقوه   ء از حالت     شي  خروج
ء    شـي    آن   اول  كمـال  ،  اسـت    وجود نداشته    از آن    پيش  ء شود كه     شي   آن   براي   مختلفي   ايجاد انواع    باعث  دفعي
ء    شـي    آن   بـراي    دوم   كمـال    پيـدايش   باعـث  شـود    مي   بر آن   ، عارض    از ايجاد نوع     پس  چه پذيرد و آن     مي  تحقق

 .)1522 ـ 1521: ، صص2:  ج،17؛ 250 ـ 249: ، صص4:  ج،18:  ك . بيشتر، ر  اطلاع براي(خواهد شد 

 از  كنـد؛ برخـي    مي  نقل حركت  را از  مختلفي هاي  ، تعريف   مناسبت   به ،  فلسفي   مختلف   در مباحث   شيرازي -11
ة    نحـو غايـة      التوجه   سبيل  تدريجاً علي     الجسم   في   قارة   حالة  تبدل«: اند از   ها عبارت    تعريف  اين  او    بالفعـل    ذاتيـ

   هو بالقوة   ء الذّي    للشي   اول   او كمال   لفع«؛  »  فعل   إلي   قوة   من  او سلوك     حال   من  زوال«؛  » إليها   و الوصول   بالقوة
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  عـن   تغير حال «؛  » و البعد    للقُرب   و الاستبدال   الانتقال«؛  » ثباتها   غير المتصورة   الهيئة«؛  » بالقوة  ما هو    جهة  من
 تجـدد    مـن  مـا يعقـل    نفس«؛ »  الصورة  بتوسط  الفعل  إلي  القوة  من  المادة خروج«؛  » آخر   إلي   منه   و انتقال   حال
، 7: ج و40 و5: ، ص4: ج و38  و30، 29:، صـص  3:  ج ،  26 : ك .ر(»  تدريجاً   الفعل   إلي   القوة   من  ء و خروجه    شي
 .)73 :ص، 27؛ و 85 :، ص23؛ 323:ص

   پـس   وي.   است   كرده   نيز ارائه    ديگري  هاي   آثار خود، تعريف    لاي ه در لاب   ، شيرازي    تعريف   سه   بر اين   افزون -12
   بـه    تعريـف   تـرين   نزديك»   الاتصال   علي  ه حدود بالقو   هموافا«  ، معتقد است     از حركت    مختلف  هاي   تعريف  از نقل 
  .)75  و31: ، صص3:  ج، 26:  ك .ر (  است حركت

   سـهروردي   جواب داند و نه ر را وارد مي دو   اشكال  نه،   از آثار خود     در برخي    شيرازي   است   يادآوري   به  لازم -13
 .)87 : ، ص28 : ك . بيشتر، ر  اطلاع براي( را   آنبه

)  ء صوري جوهر شي (  طبيعت  را به  حركت  كه  كساني   به  لهينأ صدرالمت   كه  است   نگرشي   چنين   به  با توجه  -14
ِ  طبيعـت   خـود   نـه   اسـت   طبيعـت   هـاي    از ويژگـي     از نظر او، يكي     گيرد، زيرا حركت     مي  اند خورده   كرده  تعريف

  ).96 : ، ص23(ِ متجدد  متحرك

  .70 ـ 69 : ص، ص40و ؛ 322 ـ 321 : ص، ص38 : ك . بيشتر، ر  اطلاع  براي -15

 و هـو    الخـارج   فـي  هو الامر الوجـودي «: دهد  مي توضيح   را چنين  قطعي   حركت   خارجي   تحقق   فخر رازي  -16
؛ و هـو      فيـه    بعده  و لا    قبله  ، لايكون    الوسط   في  ّ حد فرض     كل   بحيث  هيالمنت  و أ المبد   متوسطاً بين    الجسم  كون
  .)550: ، ص1: ، ج15  (»ء متحركّاً  الشي  كون مادام  ه مستمرّ حالة
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